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  محمود براتی
  

  چکیده
هرچند مفهوم وقت نزد همگان بدیهی به نظر می رسد اما در عرفان اهمیتی فراوان دارد و در عـین  
حال مفهوم آن بسیار پیچیده و نسبت به افراد مختلف امري نسبی است و پی بردن به کنه آن ساده 

نها عارض می شود، دریافت و بیانی متفاوت از نیست زیرا هر یک از عرفا به اقتضاي حالتی که بر آ
آن دارند؛ حتی عارفی ممکن است در حالات مختلف دریافت ها و بیان هاي مختلف و متنوعی از 

این که مفهوم وقت و تعاریف صوفیه از آن چیست و حافظ در قرن هشتم در اوج . آن داشته باشد
دریافت و بیـانی از وقـت دارد، مسـئله اي    زیبایی ها و ظرافت هاي هنري شعر عرفانی فارسی چه 

  .است که در این مقاله بدان می پردازیم
وقت در متون عرفانیِ مدرسی مشهور، اصطلاحی عرفانی است و ذیل الفاظ خاص صوفیه بدان 

عارفان در کتب تـدوین  با اینکه دربارة وقت بر حسب حال و مقال صوفیان و . پرداخته شده است
با ایـن  . رات متفاوتی به چشم می خورد ولی تقریبا معناهاي نزدیک به هم دارداشارات و عبا شده،

حال وقت در نظرگاه حافظ به سبب بهره مندي از آموزه هاي مشرب عرفانی در شعر و اندیشه اش 
ها  ه وقت در سخن او در طیفی از بیانبه طوري ک. از ویژگی هاي منحصر به فردي بر خوردار است

  .رنگارنگ جلوه کرده است و گستره و ژرفایی شگفت دارد و معانی متنوع و
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در این مقاله ابتدا در باره چیستی وقت و رابطه آن بـا زمـان سـخن بـه میـان آمـده اسـت سـپس بـا          
رویکردي اصطلاح شناسی که مبنی بر بررسی تاریخ تطور آن است، مقدمه و پیشینه اي فـراهم آمـده و   

حافظ از وقت و عنایت ویژة او به وقـت خـویش در اندیشـه و    تحلیل شده است آنگاه درك و دیدگاه 
تجربۀ عرفانییش تبیین شده است و ضمن طبقه بندي وقت حافظ و مراتب آن با توجه به شواهد شعري 
دیوان وي نشان داده شده است که راز تفاوت وقت حافظ با دیگران در چیسـت و کـار و بـار خـوش     

  .را در جایگاه و پایگاهی دیگر و برتر نشانده است عاشقی و مستی چگونه شعر و شعور حافظ
  

  هاي کلیدي واژه
  حافظ، عرفان، وقت، حال، نَفَس، وقت خوش

  
  مقدمه

با اینکه در شعر حافظ رنگ عرفان غلبه دارد ولی حافظ شاعري چند بعدي است و دانش و شعر و 
متفکـر و دانشـی مـردي    او عارفی نکته سـنج و  . تجارب عرفانی در غزلیات او به هم رسیده است

ژرف اندیش  و در عین حال شاعري خلاق و مبتکر است کـه عواطـف و احساسـات شـاعرانه او     
پیشاپیش سخنش قرار دارد و اندیشه هاي دیگرش از جمله اندیشه هاي عرفانیش را باید در پـس  

و  سخن شاعرانه او دید، بنابر این اصطلاحات عرفانی در دیوانش بـه صـورت طبقـه بنـدي شـده     
مدرسی چون دیگر کتب عرفانی نیست زیرا پیش و بیش از انگیزه تعلـیم و آمـوزش آمـوزه هـاي     
تصوف وعرفان، هنر نمایی و اندیشه ورزي در کانون توجـه اوسـت و اندیشـه هـا وتجربـه هـاي       
عرفانی خویش را به شکلی زیباشناسانه و پرنیانی در اسلیمی هاي تو در توي زلف سخنش پیچیده 

این رو رد یابی مفاهیم معرفتی و اصطلاحات عرفانی معمول در دیوان او، دیر یاب به نظر از . است
  :می رسد، زیرا

مبانی عرفان حافظ با اینکه از اغلب مشرب هاي پیشینیان نسب برده است در برخی نظرگاه ها  -
گرفتـه  متفاوت است به گونه اي که برخی اصطلاحات صوفیانه مورد نقد و طنـز و طعـن او قـرار    

است و پیوسته کوشیده است فاصله خود را با صوفیان رسمی حفظ کند تا آلوده ظاهر سازي هـا و  
  .ریاکاري هاي آنها نشود
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با اینکه روح معنویت حاکم بر شعر حافظ و زبان عرفانی آن به دیوانش ویژگی هاي یک متن  -
وناگونی نیز بهره گرفته اسـت  عرفانی را داده است اما شعراو از دانش هاي و موضوعات بسیار و گ

بنابراین ژرف اندیشی هاي حکیمانه او به شعرش ابعاد دیگري بخشیده است که مسـتلزم دقـت و   
  .برداشتی درست است

شعر حافظ به سبب جنبه هاي نمادین و زبان اشارت که پوشیده گویی و عـدم صـراحت از    - 
ساب می آید و تفسیر آن نیاز به شواهد ویژگی هاي بارز آن است، یک متن باز و تاویل پذیر به ح

  .و قراین درون متنی و بینامتنی دارد
ایهام از خصایص ذاتی شعر حافط است و وجوه مختلفی به شعر وي داده است و با بیان یک  -

وجه ممکن است مطلب تمام و پایان یافته تلقی نشود و گاهی یک واژه یا یک اصطلاح کاربرد ها 
  .ه استوابعاد گوناگون یافت

در این تحقیق می کوشیم نظرگاه حافظ را درباره وقت و آنچه در طیف معنایی وقت قـرار مـی   
البته زبان عرفانی حافظ زبان اصطلاحی صرف نیست اما ریشـه هـاي شـعر و    . گیرد، بررسی  کنیم

توسل بـه جـام جـم    «اندیشه حافظ از سرچشمه هاي فرهنگ و عرفان اسلامی آب می خورد و با 
  .که دل غیب نماي اوست می توان رمز گشایی کرد» اودیوان 

  
   پیشینه تحقیق

 191به طور خاص درباره وقت در شعر حافظ مقاله اي نوشته نشده است در حافظ نامه ذیل غزل 
: 1367خرمّشـاهی،  . ك.ر(بطور مختصر به موضوع اشاره شده است و شـواهدي نیـز آمـده اسـت     

، جمع  2/ 1381و در جستجوي حافظ 4/ 1361فظ خراباتینیز در آثاري چون حا). 1046و2/1045
، وقت پرستی مطـرح شـده اسـت و بـه موضـوع اغتنـام فرصـت و دم         473تا464از ص 1386پریشان 

درباره زمان در شعر حافظ نیز آثاري پدید آمده که به طور خاص به وقـت  . غنیمتی حافظ پرداخته است
  ).1388، نیز محمدي آسیابادي، 1388، سلاجقه، 1384نیکویی. ك.ر(عرفانی حافظ نپرداخته اند

  
  نسبت وقت و زمان -1

: 1373دهخدا (وقت واژه اي عربی است و معادل آن در فارسی هنگام، ساعت، فرصت و گاه است 
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و در تعریف مقداري از زمان است که براي امري فرض شده است و این مبتنی ) ذیل مدخل وقت

: 2007جرجـانی  . ك.ر(»ا مقدار حرکت فلک اطلـس مـی داننـد   زمان ر«است بر نظر فیلسوفان که 
وقت در بیان روزمره با واژه هایی چون کم و زیاد، خالی و پر، تنگ و فراخ وصف می شود ). 107

به بیان فیلسوفانه و حکیمانه زمان از ویژگی هاي ماده اسـت و مـاده همـان    . تا بیشتر تعریف گردد
ن مند نیز هست ولی زمان به گونه اي نیست که بتـوان آن را  طور که مکان مند و جایگیر است زما

در اختیار گرفت و نشانش داد و حتی تصور آن هم با مشکلاتی روبروست به همین سبب متکلمان 
زمان را امري موهوم دانسته اند که به وسیله امر معلومی ابهام آن بر طرف می شود مثلا اگر کسـی  

ی آیم، طلوع خورشید معلوم است و آمدن فرد موهوم کـه آن  بگوید وقت طلوع خورشید نزد تو م
؛ 107: 2007جرجــانی . ك.ر(موهــوم بــه ایــن معلــوم قــرین مــی شــود و ابهــام از بــین مــی رود 

از این رو زمان را امري مفروض می گیرند زیرا چیزي یا آنی یا آناتی است بین ). 79: 1393قشیري،
این زمان، زمان بیرونی اسـت کـه   . در اختیار انسان باشد گذشته و آینده که اکنون یا حال می تواند

ظاهراً مستقل از حضور انسان و جداي از آگاهی، ذهن و تجربه هایش، بر مبناي حرکت اجسام و «
این ). 35: 1384نیکویی، (»اجرام و تقدم و تأخر و توالی و تعاقب امور و پدیده ها در جریان است

علاوه بر این، زمان درونی یا زمان وجودي هم داریم که . فاقی استزمان گاه شمارانه، قراردادي و آ
برحسب آنکه اصالت و الویت از آنِ . گذر و گذارش به تجربۀ درونی و روحی انسان وابسته است«

کدام یک از این دو باشد، ادراکات، احساسات، تجربه هاي بشري و نوع صورت بندي رویدادها و 
 .زمان درونی، وجودي و انفسی است). 35: 1384نیکویی، (»می خورد کیفیت نظم و ترتیب آنها رقم

در شعر حافظ زمان به هر دو معنی مذکور به کار رفته است اما او در شـعرش از زمـان فـانی و    
کمی و گذرا به زمان باقی و کیفی و پایدار توجه دارد و اصالت را به زمان سرمدي می دهد زیرا از 

و وقت عزیـز انفسـی و   ) 53و  52: 1382حافظ، (مادي در حد هیچ است نظرگاه او زمان و مکان 
  .درونی از زمان آفاقی و بیرونی مهمتر است

  وقـت عزیــز رفــت بیـا تــا قضــا کنــیم  
  مستم کن آنچنان کـه نـدانم ز بیخـودي   

  

  جام رفت عمري که بی حضور صراحی و  
  در عرصــۀخیال کــه آمــد کــدام رفــت

  )58:همان(                                   
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بر گذشته و حال و آینـده محـیط اسـت، ازل و ابـد در     ) ازلی و ابدي(از نظرحافظ زمان سرمد 
معنی آغاز و انجام نیست بلکه عین بی زمانی است و اصولا در ارواح زمان نیست بـه قـول شـبلی    

  .اره داردهزار سال گذشته در هزار سال ناآمده تو را نقد است، چنانکه  مولانا نیز به این اش
ــا حاضــر اســت  ــا م   دلبــر و مطلــوب ب
ــت   ــه زار و گلشنیسـ ــا لالـ   در دل مـ
  پیش ما صد سال و یک ساعت یکیسـت 
ــت   ــم هاس ــوتهی در جس   آن دراز و ک
  سیصد و نـه سـال آن اصـحاب کهـف    

  چون نباشد روز و شب یا ماه و سـال ...
  

ــار رحمــتش جــان شــاکر اســت      در نث
ــت  ــی را راه نیسـ   ...پیـــري و پژمردگـ

ــه دراز و ک ــت  ک ــا منفکیس ــه از م   وت
  خود دراز و کوته انـدر جـان کجاسـت   
  پیششــان یــک روز بــی انــدوه و لهــف
ــلال    ــري و م ــیري و پی ــود س ــی ب   ک

  )3/528: 1357مولوي، (                    
. این نگاه در شعرحافظ تحت تاثیر ابن عربی و نظریه خلق مدام، به وجه دیگري بیان شده است

بلکه عین وحدت است و بین زمان فـانی و گـذرا بـا زمـان بـاقی و       از این منظر زمان امري واحد
حقیقت زمان لازمه وجود الهی است و زمان حاضر یـا حـال همـان ازل    . قدسی تفاوت وجود دارد

این ازل و ابد در شعر حافظ هر لحظه حاضر است و سه جلوه بازگشت بـه گذشـته و   . وابد است
د و در وقت سرمدي یک جا جمع اسـت از ایـن رو   حضور در حال و ترسیم آینده آشکار می شو

حافظ در تمناي رهنمونی لطف ازل است و هنوز مدهوش جرعه جامی است که در ازل از سـاقی  
  .لعل لب  گرفته است و چون نوشیده تا صبح روز حشر سر زمستی بر نمی گیرد

  بود که لطف ازل رهنمون  شـود حـافظ  
  

  در ازل داده است مارا ساقی لعـل لبـت  
  

  و گرنه تا به ابـد شرمسـار خـود باشـم      
  )232: 1382حافظ، (                       

  جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز
  )180: 1382حافظ، (                          

  سر زمسـتی برنگیـرد تـا بـه صـبح روز حشـر      
  

  
  هرکه چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوسـت   

  )62: 1382حافظ، (                                            
  نداي عشق تو دیشب در اندرون دادنـد 

  
  فضاي سینۀ حافظ هنوز پـر ز صداسـت    

  )18: 1382حافظ، (                         
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با این دید گاه هروقـت  . در سخن حافظ ازل و دیشب در یک راستا است و فراتر از زمان است

بود و عارف چون به لطف دوست حـالش خـوش مـی شـود، از      خوش که دست دهد خوش دمی
  .غوغاي زمان مادي به آرامش فرازمانی حضور می رسد

حال زمانی معادل اکنون با حال نفسانی تنها یک مشترك لفظی است اما در موضع وقت به هـم  
از حال  وقت عبارت است«می رسند و چنان در هم می تنند که گاه معناي مشابهی را القاء می کنند 

بنابر این حال خوش با ) 72: 1375جرجانی (» تو در زمان حال که ارتباطی با گذشته و آینده ندارد
  .وقت خوش همراه می شود یا وقت خوش حال را خوش می کند

  
  وقت عرفانی -2

قشیري در رساله عرفانیش در شرح الفاظ، اولین اصطلاحی را که توضیح داده است، وقت اسـت و  
او پس از تبیین معنی و مفهوم وقت از قـول ابـوعلی دقـاق    . اهمیت آن در نزد عرفاستاین نشانۀ 

الوقت ما انت به ان کنت بالدنیا فوقتک الدنیا و ان کنت بالعقبی فوقتک بـالعقبی و  «: آورده است که
یرید بهذا انّ الوقت ماکان الغالـب  . ان کنت بالسرور فوقتک سرور و ان کنت بالحزن فوقتک الحزن

وقت آن است که تو در آنی اگر در دنیایی وقت تو دنیاست واگر ). 80: 1393قشیري،(»علی الانسان
در عقبایی، وقت تو عقبی است و اگر در شادي به سر می بري وقت تو شادي است واگر با انـدوه  
سر می کنی، وقت تو اندوه وحزن است با این بیان خواسته است بگوید؛ وقـت آن اسـت کـه بـر     

  .غالب است انسان
بنابر این وقت بخشی از زمان است به اعتبار انجام کاري در زمان مراقبه و حال بـین گذشـته و   

از . آینده که بر دل بنده وصفی مانند سرور و حزن یا بسط و قبض یا رجا وخوف غالب مـی شـود  
سبب  به این. وظایف صوفی آن است که وقت خود بشناسد و پاس دارد و به مقتضاي آن عمل کند

الصوفی ابن وقته یرید بذلک انّه مشتغلٌ بما اولی بـه  : و یقولون«. گفته اند صوفی فرزند وقت است
الفقیر لا یهمه ماضی وقته وآتیه بـل یهمـه وقتـه    : و قیل. فی الحال قائم بما هو مطالب به فی الحین

و می گویند ) 80: 1393قشیري،(» و قیل الاشتغال بفوات وقت ماضی تضییع وقت ثان. الذي هو فیه
صوفی پسر وقتش است و منظور آن است که او به آنچه شایسته و سـزاوار حـال اوسـت مشـغول     
است و کاري که از او خواسته اند انجام می دهد و گفته شده که فقیر غم و حسرت گذشته و آینده 
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شغولی به از دست و گفته شده که دل م. را نمی خورد بلکه هم و غم اکنونی را دارد که در آن است
از این رو به حکم وقت و تسلیم در . رفته هاي وقت گذشته، ضایع کردن وقت دوم و اکنونی است

  .برابر وقت بودن ضرورت است
ومـن  «. مهمترین وصفی که عرفا براي تبیین وقت آورده اند، تشبیه آن بـه شمشـیر برنـده اسـت    

 »لوقـت بمـا یمضـیه الحـق ویجریـه غالـب      اکما انّالسـیف قـاطع ف  :الوقت سیف قاطع ،اي : کلامهم
و بر زبان این طایفه بسیار رود که الوقت سیف،یعنی چنانـک شمشـیر برنـده    «) 80: 1393قشیري،(

  )90: 1361قشیري،(»است وقت بدانچه حق اورا راند غالبست
این تعبیر شاعرانه درك مطلب را آسان تر می کند به همین سبب اغلب شعرا آن را بـه عبـارت   

  :مولانا سروده است. ده اندآور
  اسباب عشرت راست شد هر چه دلم می خواست شـد 

  

  
  الوقـت سـیف قـاطع لا تفتکــر فـی مـا مضــی       

  )1/164: 1366مولوي،(                              
  :و سعدي آورده است

ــمر ایــن گرامــی نفــس       غنیمــت ش
  مکن عمر ضـایع بـه افسـوس و حیـف    

  

ــس      ــدارد قف ــت ن ــرغ قیم ــی م ــه ب   ک
  فرصت عزیـز اسـت الوقـت سـیف    که 

  )185: 1367بوستان،(                       
شمشیر برنده بودن وقت طیفی از معانی را القا می کند از جمله غلبه وقت بـر صـوفی و تقـدیر    
الهی آن و بی اختیاري صوفی در تغییر قبض یا بسط و رضا به داده دادن و معارضه نکردن بـاآن و  

. با آن و لمس آن از سوي نرمیش و در نیفتادن با تیزیش و به سلامت گذشـتن در نتیجه کنار آمدن 
و زیرك آن بود کی به حکم وقت بود واگر وقت وي صحو بود قیام وي شریعت بود و اگر محـو  «

  )91: 1361قشیري، (»بود احکام حقیقت بر وي غالب بود
یک طرف با ماضی دارد و یـک   وقت برزخی باشد میان دو زمان«: صاحب یواقیت العلوم می نویسد

طرف با مستقبل و در خود سریع الزوال است اما کثیر النفع، متجر سالکان اسـت، باشـد کـه سـالکی در     
کمترین نعمتی صاحب وقت را آن ... بازار یک نفس دولتی یابد که همه عمر در حمایت آن دولت باشد 

ین علم اوست و در نار انتظـار مسـتقبل کـه    است که از تحسر ماضی رسته است که الفایت ُ لایدرك یق



  1394، بهار و تابستان 28، سال نهم، شمارة اول، پیاپی )گوهر گویا(هاي ادب عرفانی  شپژوه  /  106

 
  .موت احمر گفته اند نمی سوزد پس در هر نفسی او را دو راحت به جان می رسد

ــد     ــد کنن ــی دو عی ــر دم ــوفیان ه   ص
  

ــد      ــد کننـ ــس قدیـ ــان مگـ   عنکبوتـ
  

این جایگاه معلوم شود که الصوفی ابن وقته را چه باشد صـوفی فرزنـد وقـت اسـت نـه از راه      
  )70: 1364یواقیت العلوم ، (»اه ملازمتولادت بلکه از ر

وقت آن بود که بنـده بـدان از ماضـی و مسـتقبل     «در کشف المحجوب هجویري آمده است که 
فارغ شود چنان که واردي به دل وي پیوندد و سرّ وي را در آن مجتمـع گردانـد، چنـان کـه انـدر      

و وقت «هجویري می نویسد . )540: 1383هجویري، (»کشف آن نه از ماضی  یاد آید نه از مستقبل
اندر تحت کسب بنده نیاید تا به تکلف حاصل کند و به بازار نیز نفروشند تا جـان بـه عـوض آن    
بدهد و وي را اندر جلب و دفع آن ارادت نبود و هر دو طرف آن اندر رعایت وي متساوي بـود و  

  ).542: 1383هجویري، (»اختیار بنده از تحقیق آن باطل
عطـار  . گاه که به بیان شاعرانه عطار و مولانا درمی آید روشن تر جلوه می کنداصطلاح وقت آن

  :در الهی نامه با بیانی خطابی، خیرخواهانه و تفصیلی آورده است
  اگر هستی در ایـن میـدان تـو بـر کـار     
  چـو از ماضـی و مسـتقبل خبـر نیســت    
ــاد   ــر ب ــیه ب ــر نس ــد را ب ــن نق ــده ای   م
  چو یک نقطه اسـت از عمـر تـو برکـار    

  شی بـا نقـد ابـن الوقـت مـی سـاز      خو
  اگــر تــو پــس روي و پــیش آیــی    

  

ــردار    ــه بـ ــتن مردانـ ــیب خویشـ   نصـ
  به جزعمـر تـو نقـدي ماحضـر نیسـت     
ــاد     ــاد بنی ــی ننه ــیه کس ــر نس ــه ب   ک
  هــزاران چــرخ زن بــر وي چــو پرگــار
  چو بیکاران به پـیش و پـس مشـو بـاز    
  بـــلاي روزگــــار خـــویش آیــــی  

  )237: 1383عطار،(                         
آنچه موضوع وقت را در بیان عطار دقیق تر بر جسته کرده است بیان تمثیلی وقـت بـه نقطـه و    

  .چرخ پرگار است که زمان دوري و جاودانه را در برابر زمان خطی و گاهشمارانه القا می کند
مولانا وقت را با ایجاز و دقت بیشتري مطرح کرده است و درگیري صوفی را بـا وقـت و حـال    

دانسته است و توجه به ماضی و مستقبل را پرده خدا قلمداد می کند و با رتبه بنـدي  خود حجاب 
بین صوفی و صافی، دومی را صفا جو خوانده، شأن وي را بالاتر برده است و او را فارغ از اوقات 

  .وحال وامیر احوال دانسته است
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ــق  ــد اي رفی ــت باش ــن الوق   صــوفی اب
ــتی    ــوفی نیس ــرد ص ــود م ــومگر خ   ت

  
ــتهســت صــوفی  ــن وق   صــفا جــو اب

ــور ذوالجــلال  ــرق ن   هســت صــوفی غ
  

ــال   ــد در مث ــت باش ــن الوق ــوفی اب   ص
ــزم و راي او  ــوف عــ ــا موقــ   حالهــ
ــه موقــوف حــال  ــر احــوال اســت ن   می

  

ــق     ــرط طری ــتن از ش ــردا گف ــت ف   نیس
ــتی  ــزد نیسـ ــیه خیـ   هســـت را از نسـ

  )1/7: 1357مولوي، (                       
  وقت را همچـون پـدر بگرفتـه سـخت    

  فـارغ از اوقـات وحـال    ابن کـس نـی  
  )3/453:  1357مولوي، (                   

  لیک صافی فارغ است از وقـت و حـال  
ــاي او   ــیح آسـ ــخ مسـ ــده از نفـ   زنـ
  بنـــدة آن مـــاه باشـــد مـــاه و ســـال

  )3/453:  1357مولوي، (                   
  

  انواع وقت -3
عزالـدین کاشـانی   . ی آن اسـت در نزد صوفیان غنیمت شمردن وقت مبتنی بر حال در معنی عرفـان 

که تقریبا هم عصر حافظ است در مصباح الهدایه سه گونـه وقـت را معرفـی و    .) ق.هـ 735وفات(
وقتی که عام و شامل است و سالک وغیر سالک ممکن است از آن بر خوردار  -1تبیین کرده است 

عزالـدین  (»نی یا سروريوصفی بود که بر بنده غالب باشد مانند قبضی یا بسطی یا حز« باشند و آن
هر حال بود که بر سـبیل هجـوم و مفاجـات از    «و گاهی مقصود از وقت  -2).138: 1376کاشانی، 

غیب روي نماید و به غلبه تصرف سالک را از خود بستاند و منقاد و مستسلم حکم خـود گردانـد   
وفی ابنِ وۀ سالکان است و اشارت بدوست آنچه گفته اند الصه و آنچـه گوینـد   واین وقت خاصقت

فلانٌ بحِکم الوقت یعنی به مراد حق از مراد خود مسـلوب اسـت و بـه اختیـارش از اختیـار خـود       
.  بنابراین گروه دوم صوفیان و عارفان ابن الوقـت انـد  ). 138: 1376عزالدین کاشانی، (» ...محجوب

به اداي وظایف زمان  دسته سوم ابوالوقت اند و کسانیند که وقت در تصرف آنان است واشتغال-3
مسـتقبل مشـغول   حال و اهتمام به چیزي که اهم و اولی بود در زمان آنان را از یادآوري ماضـی و  

و فترت و زوال بدین وقت متطرّق نشود و دایـم و سـرمد   «. دارد و اوقات را ضایع نمی گذارند می
او متصـرف   است و صاحب این وقت از تحت تصرف حال خارج بـود و وقـت بـه معنـی دوم در    

نباشد بلکه او در وقت  متصرف بود بدان معنی که هر وقتی را در اهم و اولی مصروف دارد و او را 
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  ).141و 140: 1376عزالدین کاشانی، (»به معنی ابوالوقت خوانند نه ابن الوقت

وقت از سـوي  -1: با توجه به امهات متون عرفانی می توان ویژگی هاي وقت را چنین بر شمرد
وقت شمشیر برنده است باید تابع آن بود وبـا پـرداختن بـه گذشـته     -2.ر بنده غالب می شودحق ب

بـا  (وقت واردي قلبی اسـت  -4. وقت برزخی میان دو زمان است-3. وآینده آن را ضایع نباید کرد
وقـت بـا حـال مـرتبط      -6) از سوي حق است(وقت از لطایف غیبی است -5) دل در پیوند است

وقت تابع حال اسـت و رنـگ آن را مـی    ). 543: 1383هجویري،)(بود بر وقتحال واردي ( است 
وقـت اختیـاري نیسـت    -8وقت صوفی را در تصرف خود درمی آورد و نـه بـر عکـس     -7. پذیرد

و  80:  1393قشـیري، (وقت مثل برق گذرا و مثل شمشیر برنده اسـت  -9). 542: 1383هجویري،(
صـوفی ابـن الوقـت اسـت     -11. کار بسیار می کند اندکی از وقت هم-10). 542: 1383هجویري، 

) 542: 1383هجـویري،  (جبران وقت ضایع شده بسیار مشکل است -12) تابع وقت خویش است(
حال وصف مراد باشد و -14)  543: 1383هجویري، (وقت با قبض و بسط ارتباطی وثیق دارد -13

  .ت برتر از ابن الوقت استوقت عارفان مراتب دارد ومرتبه ابَوالوق-15.  وقت درجه مرید
وقت زمانی خـاص و سـیال اسـت کـه     : در یک جمع بندي وقت را می توان چنین تعریف کرد
این موهبت مظروفـی اسـت کـه حـال     . موهبت الهی در دل انسان مستعد و پذیرنده قرار می گیرد

ر حسب نامیده می شود و در ظرفی که نامش دل است وارد می شود، این دو مکمل یکدیگرند و ب
درجات آدمیان از عامی و عارف متنوع و متکثراست و طیفی از بدحالان وخوشحالان را در بر مـی  

  .اکنون با توجه به مطالب فوق به دیدگاه حافظ بنگریم. گیرد
  

  :دیدگاه حافظ درباره وقت  -4
همان طور که پیشتر یادآوري شد حافظ چـون دیگـران بـه اظهـار نظـر مسـتقیم در بـاره وقـت و         

هاي آن نپرداخته است اما از سخن او می توان دریافت که نسبت به وقت چه توجه و تاملی  یژگیو
) ذیل وقت: 1366صدیقیان، . ك.ر(بار واژه وقت به کار رفته است  66در دیوان حافظ . داشته است

نیمـت  برخی از آنها ناظر بر اغتنام فرصـت و دم غ . که البته همه اینها به معناي وقت عرفانی نیست
  :ابیاتی چون . شمردن است که از این نظر با کسانی چون فردوسی و خیام دیدگاهی مشترك دارد
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ــاب    ــاب و دری ــدلی دری ــان خوش   زم
  

ــد      ــوهر نباش ــدف گ ــم در ص ــه دای   ک
  )110: 1382حافظ، (                       

  شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگـار مـا  
  

  
  نهـار آرد بسی گردش کند گردون بسـی لیـل و    

  )78: 1382حافظ، (                                  
  شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بسـتان 

  

  
  که مهتابی دل افروز است و طرف لاله زاري خـوش   

  )195: 1382حافظ، (                                        
  

فیان مشابهت دارد و همانند آنان خود نظر حافظ درباره وقت از جهاتی نیز با دیدگاه جمهور صو
  و دیگران را به اهمیت دادن به وقت سفارش می کند

  وقت را غنیمت دان آن قدر کـه بتـوانی  
  

  حاصل حیات اي جان این دم است تا دانی  
  )334:  1382حافظ، (                       

  

عرفـانی اش در شـکل    ولی از جهاتی نیز به ویژه جهت دهی عاشقانه و اظهار تجارب شخصـی 
  .به نمونه هاي زیر توجه کنید. بیان غیر مستقیم و فضاي گفتمانی و بافت کلام متفاوت است

  : حافظ می کوشد تا عارف وقت خویش باشد
اـ کـس    اـرم ب   من اگر باده خورم ورنه، چه ک

  
  حافظ راز خود و عارف وقـت خویشـم    

  )235: 1382حافظ، (                       
عارف وقت خویش و جمِ وقت خود بودن، مشروط به شروطی است و دست به جـام   ولی این

داشتن و باده خوردن از لوازم آن است و با زلف و رخ یار وقت گذرانی، خوشوقتی و عین حضور 
  .در محضر دوست است

  اي که در کـوي خرابـات مقـامی داري   
  اي که با زلف ورخ یار گذاري شب و روز

  ونس جان خواهد بودبس دعاي سحرت م...
  

  جم وقت خودي ار دست به جامی داري  
اـمی داري    فرصتت باد که خوش صبحی وش
  تو که چون حافظ شـبخیز غلامـی داري  

  )313و 312: 1382حافظ، (                
  :و ارتفاع عیش و دوام آن با آفتاب قدح و عاشقی میسر است
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ــر   ــیش بگی ــاع ع ــدح ارتف ــاب ق   ز آفت

  ی است با خـود دار نشان اهل خدا عاشق
  

  چرا که طالع وقت آن چنـان نمـی بیـنم     
  که در مشایخ شهر این نشان نمـی بیـنم  

  )358:  1382حافظ، (                      
  .اگر دل قدر وقت را نشناسد و کاري نکند از حاصل اوقات بس خجالت خواهد برد

  قدر وقت ار نشناسد دل و کـاري نکنـد  
  

  اوقات بـریم  بس خجالت که ازاین حاصل  
  )258: 1382حافظ، (                        

  

بنابراین وظیفه و کار . قدر وقت دانستن کار دل است چرا که آن لطیفه غیبی به دل وارد می شود
دل و بهتر بگوییم صاحبدل آن است که تا می تواند وقت را غنیمت داند و بـه سـبب قـدر وقـت     

  .خوش یابددانستن دولتی طالع شود و روزگاري 
  الا اي دولتی طالع کـه قـدر وقـت مـی دانـی     

  

  
اـري خـوش       گوارا بادت این عشرت که داري روزگ

  )195: 1382حافظ، (                                     
و قدر وقت دانستن آنگاه معنی می شود که در سـایه عشـق باشـد و عشـق لـوازمی دارد و دل      

است و جام جم دارد و مهرآیین است، جمـال معشـوق را بـه    جایگاه آن است، دلی که غیب نماي 
زیباترین وجه و خرمی وخندانی در قدح باده تماشا می کند زیرا دل آینـه صـورت غیبـی اسـت و     

  .محل جلوة معشوق ودرك سرعّشق و معرفت عاشق
  دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست

  
  واندر آن آینه صد گونه تماشا می کـرد   

  )97: 1382حافظ، (                         
سرّ عشقی که با هزار جهد نیز پوشیدنی نیست و جاودانی و بی زمان است وقـت حـافظ بلکـه    
حال حافظ را از جلوه هاي نو به نواش پر می کند و به او لذت شرب مدام می دهـد، چـون او در   

  .پباله عکس رخ یار دیده است
  ما در پیالـه عکـس رخ یـار دیـده ایـم     

  ز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشقهرگ
  مستی به چشم شاهد دلبند ما خـوش اسـت  

  

  اي بـی خبــر ز لــذت شــرب مــدام مــا   
  ثبـت اســت بـر جریــده عـالم دوام مــا   
  زآنرو سـپرده انـد بـه مسـتی زمـام مـا      

  )9: 1382حافظ، (                           
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خوش عاشقی و مستی ناشـی از آن  بنابراین راز تفاوت وقت حافظ با دیگران در همین کاروبار 
  . است

  هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبري باري است
  

  
  سپندي گو برآتش نه که دارد کارو باري خوش  

  

  میی در کاسـه چشـم اسـت سـاقی را بنـامیزد     
  

  
  که مستی می کند با عقل و می بخشد خماري خوش  

  

  به غفلت عمر شد حافظ بیـا بـا مـا بـه میخانـه     
  

  
  نگولان خوشباشت بیاموزند کاري خـوش که ش  

  

  )195: 1382حافظ، (                        
نقش  ساقی در کل دیوان حافظ نقشی پر رنگ است و حافظ پیوسته از معشوق ساقی خواستار 

  .عنایت و شراب معرفت و مستی است؛ آن می اي که حال آورد 
ــال آورد    ــه ح ــی ک ــاقی آن م ــا س   بی

ــدل   ــس بی ــه ب ــن ده ک ــه م ــاده امب   افت
  

ــال آورد     کرامـــــت فزایـــــد کمـــ
ــاده ام   وز ایــن هــر دو بــی حاصــل افت

  )356: 1382حافظ، (                       
  .حتی در غزلی که از نظر برخی خاص یارِ خانه آرايِ حافظ بود این زمزمه را فرونگذاشته است

  اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفـت 
  

  بـري بـود  باقی همه بی حاصلی و بی خ  
  )147: 1382حافظ، (                       

این عشق دلبر و جام می که هر دو یک حقیقت را بیان می کنند، چنان اهمیت دارند کـه وقـت   
  شناسان براي به دست آوردنش دو جهان را می فروشند

  بیا که وقت شناسان دو کـون بفروشـند  
  

  به یک پیاله میِ صاف و صحبت صـنمی   
  )332: 1382حافظ، (                       

  

راز این نگاه حافظ از آنجا ناشی می شود که وي چون برخی صوفیان، جهان را زندان بی فریاد 
آدمی نمی داند بلکه این جهان به اعتبار اینکه جلوه رخ دوست است و زیبایی در آن موج می زند، 

  .بهشتی در قوس نزول وصعود است دوست داشتنی وخواستنی است و دنیا مرحله اي از سفر آدمی
  مدهوش چشم مست و می صاف بـی غشـم      من دوستدار روي خوش و موي دلکشم
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  گفتی ز سرّ عهـد ازل یـک سـخن بگـو    
ــفر  ــن س ــا در ای ــتی ام ام   مــن آدم بهش

  

  آنگه بگویمـت کـه دو پیمانـه درکشـم    
ــم   ــان مهوش ــق جوان ــیر عش ــالی اس   ح

  )232: 1382حافظ، (                       
  وقت آرمانی حافظ -5

حافظ خود از وقت شناسان است و به وقت شناسان نیز بسیار حرمت می نهد حتی بر وقت وحال 
یکی از کسانی که عظمت وقت اوچشم جان حافظ را پر کرده است و . خوش آنان غبطه می خورد

شـیخ صـنعان اسـت و    ). 317: 1370مرتضـوي،  (»نمونه کامل و آرمان مکتب عشق و رندي است«
حافظ بر وقت خوش او انگشت تاکید نهاده است و وي را الگوي وقت شناسان دانسته است زیـرا  

  .مرید راه عشق تابع وقت است و فکر بدنامی نمی کند
  گر مرید راه عشقی فکر بد نـامی مکـن  
یـر    وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار س
  چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشـت 

  

اـر داشـت   شیخ صنعان خرقه رهن     خانه خم
  ذکر تسبیح ملک در حلقه زنـار داشـت  
  شیوه جنات تجري تحتها الانهار داشـت 

  )54: 1382حافظ، (                         
  

و از اینکه خامان ره نرفته ودرك وقت نکرده و چیزي از ذوق عشق نمی دانند تشویش وقت پیر 
  .مغان می دهند افسوس می خورد

  مـی دهنـد بـاز   تشویش وقت پیر مغـان  
  

  این سالکان نگر که چه با پیر مـی کننـد    
  )136: 1382حافظ، (                       

که برگ گلی خوش رنگ در منقـار دارد و  ) عارفی(حافظ وقت خوش خویش را با چنین بلبلی
  .در آن حال، خوش ناله هاي زار دارد، پیوند زده است

  بلبلی برگ گلی خوش رنـگ در منقـار داشـت   
  

  
  و اندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشت  

  

  گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیسـت 
  

  
  گفت ما را جلوه معشـوق در ایـن کـار داشـت      

  )54: 1382حافظ، (                                  
نو  در منطق الطیر در وادي معرفت، عاشق هر لحظه جلوه اي جدید از معشوق می بیند و شوقی
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  .در او پدید می آید
ــگرف   ــر ش ــن بح ــد در ای ــاملی بای   ک
ــد    ــی پدی ــود ذوق ــرارت ش ــر ز اس   گ
ــود  ــا بـ ــال اینجـ ــر کمـ ــنگیِ بـ   تشـ
ــد   ــرش مجی ــا ع ــت ت ــازي دس ــر بب   گ

  

ــر ژرف       ــن بح ــی ای ــد غواص ــا کن   ت
ــد   ــوقی پدی ــود ش ــو ش ــت ن ــر زمان   ه
  صـد هـزاران خــون حـلال اینجـا بــود    
  کم مزن یـک لحظـه از هـل مـن مزیـد     

  )232: 1383عطار، (                        
با اینکه حافظ از حیث نظري وقت را تا ازل و ابد گسترش می دهد پیوسته تمناي چنان وقت و 
حالی را دارد ولی در عمل این دوام را در وقت خوش خود نمی بیند زیرا عارف در یک حال نمی 

است چـون امـن عیشـی در    نمی ماند بنابراین از زود گذر بودن و زوال این تجربه نیز شکوه کرده 
  .دنیا نیست

اـي اعتـراض      یار اگر ننشست با ما نیسـت ج
  

اـر داشـت        پادشاهی کامران بود از گـدایی ع
  )54: 1382حافظ، (                              

  .از نظر حافظ دوام وصال ممکن نیست از همان اندك فرصت باید در عیش نقد کوشید
 ـ    رودر بزم دور یک دو قدح درکـش و ب

  در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند
  

  یعنـــی طمـــع مـــدار وصـــال دوام را  
ــلام را   ــه دارالسـ ــت روضـ   آدم بهشـ

  )6: 1382حافظ، (                           
  مراتب وقت شناسان -6

عـلاوه بـر نمونـه و    . حافظ در وقت شناسی به صاحب کمالان این عرصه بسیار توجه داشته است
نهایت تسلیم در برابر وقت که در وجود شیخ صنعان یافته است، در غزلـی   الگوي وقت شناسی و 

کـه ایـن واژه از   ، مرتبه درویشان را بسیار بالا بـرده اسـت و مـی دانـیم     »درویشان است«با ردیف 
  :در بیت نهم این غزل آورده است. هاي کلیدي دیوان حافظ است که بار عاطفی مثبت دارد واژه

  از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی
  

  از ازل تا به ابد فرصت درویشان اسـت   
  )35: 1382حافظ، (                         

با تامل در مصرع دوم در می یابیم که حافظ وقت درویشان را به فرصت تعبیر کـرده اسـت کـه    
داده است و نکته هـاي ژرفـی    وسعت آن را بنماید و با وصف از ازل تا به ابد آن را سرمدي جلوه
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در این نهفته است و گویا حافظ غیرمستقیم به عارفان ابوالوقت نظر داشته است که از قید ماضی و 

  .مستقبل که پردةخداست آزادند و در این زمان قدسی در فراسوي زمان عادي سیر می کنند
: صلوات االله است که فرمودحافظ، پیامبر اکرم » نگار مکتب نرفته«این مصرع یاد آور سخن بلند 

لی مع االله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل؛ مرا با خداي عزوجل وقتیست کی انـدر  «
 1383هجـویري، (»آن وقت هژده هزار عالم را بر دل من گذر نباشـد و در چشـم مـن خطـر نیایـد     

ت کتـب آنـان آمـده    این حدیث مورد استناد بسیاري از صوفیان است و به تکـرار در امهـا  ). 480:
  )103: 1361؛ قشیري 1423، 879، 777، 767، 613: 1365مستملی بخاري، : ك.ر(است

فرا علی سهل گفتندکه یاد داري روز بلی ؟گفت چون ندارم کـه  «در طبقات الصوفیه آمده است 
آن روز را ! شیخ الاسلام گفت در این نقص است صوفی را دي و فـردا چـه بـود؟   . گویی دي بود

او ابن الوقت اسـت او ابـن الازل   . صوفی در وقت است. شب نیامده صوفی در آن روز استهنوز 
است تو از پدر زادي و عارف از وقت، تو در خانه نشستی وعارف در وقت تو بر مرکب سواري و 

عبـداالله  (»...وي بر وقت عارف و صوفی را دي و فردا نبود او به وقت قایم است و بر وقت موقوف
بنابراین اگر کران تا کران دنیا باشد که تاختگاه لشـکر ظلـم اسـت و جـاي     ). 284: 1462انصاري، 

تضادها و تنازعات است، فرصت درویشان عالم بالا و جهان غیب است و ناکجایی است، خالی از 
عارف در جهان غیرمادي در حال ناهوشیاري و سر مستی فراتر از زمان درك وقـت  . تنازع و تضاد

اینکه حـافظ فرصـت   . ین مقام با خدا چنان وقتش خوش است که به غیر او نپردازدمی کند و در ا
در نظر حافظ عشـق  . درویشان را از ازل تا به ابد می داند ناظر به این نکته ناب لی مع اللهی است

نصیبۀ ازلی است و گذر زمان تأثیري در آن ندارد پس ابدي هم هسـت و حـافظ خـود بـا چنـین      
  .دعشقی سرو کار دار

  جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفـت 
  از صداي سخن عشـق ندیـدم خوشـتر   
ــه تماشــاگه زلفــش دل حــافظ روزي   ب

  
  پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
  یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان

  جاودان کس نشنیدم که در کـار بمانـد    
  ایـن گنبـد دوار بمانـد   یادگاري که در 

  شد که باز آید و جاوید گرفتـار بمانـد  
  )121: 1382حافظ، (                       

  مهر ورزي تو بـا مـا شـهره آفـاق بـود     
  بحث سر عشق و ذکر حلقه عشـاق بـود  
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  از دم صــبح ازل تــا دامــن شــام ابــد...
  

اـق بـود     دوستی و مهر بر یک عهد و یک میث
  )140: 1382حافظ، (                           

راتب عشق با اینکه غیرت عشق زبان همه خاصان را بریده تا سرّ عشق پنهان بماند بنابر این در م
از منظـر ازل اندیشـی اش و در    حـافظ . اما عشق همه گیر است و افشا می شود ولی مراتـب دارد 

هاي عرشی و ازل نمایی که او از دوش در معناي دوش بی زمان بهره می جوید به همین درك  غزل
  .ره داردو دریافت وقت اشا

  دوش دیدم که ملایک در میخانـه زدنـد  
  

  گــل آدم بسرشــتند و بــه پیمانــه زدنــد  
  )124: 1382حافظ، (                       

  

حافظ با درك این وقت هاي ازلی براي درویشان که خود او نیز در زمره آنان است، فرصتی فرا 
ر دسـت تقلیـب دوسـت اسـت و     زمانی و جاودانی و سرمدي در نظر گرفته است که دل عارف د

جـوانمردا ازل  «چنانکه جامی یـادآور شـده اسـت کـه    .مقلّب القلوب را با تمام وجود دریافته است
اگر به سرّ وقت خویش بینا گردي بدانی که قاب قوسین ازل ... اینجاست ابد به نهایت نتواند رسید 

  ) 221: 1373جامی،(»وابد دل توست ووقت
لی ترین وقت یعنی فرصت درویشان با نازل تـرین آن ترسـیم مـی کنـد،     این طیفی که حافظ بین عا

مبتنی است بر دو اصطلاح نفَسَ و وقت و فرق این دو آن است که وقت حالی است در معرض فتـرات  
و وقفات و واردي در صدد تعاقب و تناوب ظهور و خفا و نفس حالی اسـت دایـم مجـرد از فتـرت و     

  )141: 1376عزالدین کاشانی، (ند الوقت للمبتدي والنفسَ للمنتهی و از اینجاست که گفته ا. وقوف
  ما بی غمان مست دل از دست داده ایـم 
  اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده اي

  

  ...همراز عشق و همنفس جام بـاده ایـم    
ــم  ــا داغ زاده ای ــه ب ــا آن شــقایقیم ک   م

  )251: 1382حافظ، (                       
  یا 

  دل حافظ در آتش هوس استنه این زمان 
  

  که داغدار ازل همچو لالـه خودروسـت    
  )42: 1382حافظ، (                         

بنابر این حافظ با طرح ازلی بودن عشق و مستی و زمینه هاي وسعت وقت و حال صاحبدلان و 
در شـعر   تجربه ها آنان وخودش را ازحوادث ازلی، که براي عارف در این جهان تکرارپذیر اسـت 
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ودر » هر نفس آواز عشق می رسد ازچپ و راست«خویش تجسم بخشیده است زیرا به قول مولانا 

بیان حافظ نیزاین نسیم عشق  پیوسته می وزد و مسیحا نفس از انفاس خوشـش مسـتعدان نظـر را    
  .برخوردار می کند و حافظ از مستی و عشق ازلی هشیار نخواهد شد

  ارشبه هـیچ دور نخواهنـد دیـد هشـی    
  

  چنین که حافظ ما مست بادة ازل اسـت   
  )32: 1382حافظ، (                        

  وقت و حال -7
آنچه در ارتباط با وقت اهمیت دارد حال است که در کـانون معنـی و تـاثیر قـرار دارد و در کتـب      

) 540: 1383هجـویري، . ك.ر(صوفیه و اقوال آنان اغلب حال و وقت بـا هـم مطـرح شـده اسـت      
بررسی سیر تعریف حال در ارتباط با وقت به طور اجمال تا زمان حافظ، تفـاوت ظریـف دیـدگاه    

  .حافظ را بهتر آشکار می کند
: صاحب اللمع گوید. »حال عبارت از نازله ایست که فرود آید در دلها و دوام نیابد«جنید گوید 

ابوسعید ابوالخیر نقـل اسـت   از ) 20: 1362سجادي، (»احوال چیزي هستند که حلول کنند در دلها«
). 196: 1385شـفیعی کـدکنی،  (»وقت تو، نفس توست میان دو نفس یک شده و یک نـا آمـده  «که 

و وقت ایـد و زنـدگانی کـه اگـر از     ) است(صوفی دل اید «خواجه عبداالله انصاري آورده است که 
: قشیري می گویـد و ) 393: 1463عبداالله انصاري،(»صوفی وقت و دل نیکو و فارغ بشود چه بماند

حال نزدیـک قـوم معنیـی اسـت کـی بـر دل آیـد بـی آنکـه ایشـان را انـدر وي اثـري باشـد و              «
هجویري ضمن آوردن وقت و حال در یک مبحث، چنان که شیوه اوست ). 92: 1361قشیري،(»کسبی

 و حال واردي بود بر وقت که«با دقت و ژرف بینی رابطه وقت و حال را تبیین می کند و می نویسد
ورا مزین کند چنانکه روح مر جسد را و لامحاله وقت به حال محتاج باشد که صفاي وقت به حال 

پس چون صاحب وقت صاحب حال شود تغیـر از وي منقطـع شـود و انـدر     . باشد و قیامش بدان
روزگار خود مستقیم گردد که با وقت بی حال زوال روا بود چون حال بدو پیوست، جمله روزگارش 

و زوال بر آن روا نبود و آنچه آمد و شد نماید از کمون و ظهور بود و چنان که پیش از  وقت گردد
این صاحب وقت نازل وقت بود و متمکن غفلت کنون نازل حال باشد و متمکن وقت از آنچه بـر  

  ).  543و542: 13183هجویري، (»صاحب وقت غفلت روا بود و بر صاحب حال روا نباشد
وقت است به گونه اي که وقت ظرف است و حال مظروف آن و حال هاي بنابراین حال، نتیجه 
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قبض و «. قشیري نمونه هایی از این احوال را با بیان مراتب آنها آورده است. عارفان یکسان نیست
قبض عـارف را همچنـان   . بسط دو حال است پس آنکه بنده از حال خوف برگذرد و از حال رجا

پیـران  «)94: 1361قشـیري، (»ف را به منزلت رجا بـود مبتـدي را  بود که خوف مبتدي را و بسط عار
حافظ در آغازین غزل دیوانش از زودگـذري  ). 92: 1361قشیري،( »گفته اند حال چون برقی است

  .حال و عیش زوال پذیر سخن گفته است
  مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

  
اـ       جرس فریاد بر می دارد که بر بندید محمـل ه

  )2: 1382حافظ،(                                  
. تلوین را صفت ارباب احوال دانسته اند«. دو اصطلاح تلوین و تمکین نیز با احوال مرتبط است

: 1361قشـیري،  (»صاحب تلوین  در یک حال نماند و در راه است و صاحب تکوین برسیده باشد
  :مولوي فرموده). 122

 ـ   ته اسـت جمله تلوین ها ز ساعت خاس
  چــون ز ســاعت ســاعتی بیــرون شــوي

  

  رست از تلـوین کـه از سـاعت برسـت      
  چــون نمانــد محــرم بــی چــون شــوي

  )485/ 3: 1357مولوي،(                   
از ساعت بیرون شدن با بیان حافظ در مورد فرصت درویشان که دولت بی زوالی است همخوان 

  .است و با مقام لی مع اللهی رسول خدا یکی است
  دولتی را کـه نباشـد غـم آسـیب زوال    

  
  بی تکلف بشنو دولت درویشـان اسـت    

  )35: 1383حافظ، (                         
روزبهـان  ). 93: 1361قشـیري، . ك.ر(برخی از صوفیان به بقاي احوال و دوام آن اشارت کردنـد 

) 106-116: 1367تی،ذکاو(بقلی شیرازي که تاثیر او بر اندیشه هاي حافظ قابل توجه و اثبات است
نیز برخلاف جمهور صوفیان که حال را گذرنده و ناپایدار می دانند با هجویري هـم نظـر اسـت و    
حال را در قلب متوطن می داند و معتقد است که حال موهبتی دائمی است که از جانب خداوند بر 

نیز طرح می کند و دل سالک اعطا می گردد  وي در تبیین حال و مقام دو اصطلاح مکان و وقت را 
مکان اهل کمال را بود که مسلط اند بر احوال به نعت تمکین، مکان از مقام عـالی تـر   «می نویسد 

است زیرا توطن حال است در قلب و تربیت قلب در نور غیب بی تغیر صاحب مقام تغیـر نگیـرد   
  .اصل مکان شهود حق است در سرقّلب به نعت تجلی در همه اوقات
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 ــ ــن قلب ــک م ــه مکان ــب کل ــو القل   ی ه

  
ــو در دل مــن همــه دل اســت    مکــان ت

  

  فلــیس شــیئ فیــه غیــرك موضــع      
  )400: 1337روزبهان بقلی(                

  دلم جز براي تو، جایی براي هیچ چیزي نیسـت 
  

  :و حافظ با توجه به سخن روزبهان چنین سروده است
ــک راحتـــی فـــی کـــل حـــین    فحبـ
ــت   ســـــویداي دل مـــــن تاقیامـــ

ــه در  ــال اي دل ک ــش  من ــر زلف   زنجی
  

  وذکــركُ مونســی فــی کــلّ حــالِ      
  مبـــاد از شـــوق وســـوداي توخـــالی
ــالی   ــفته حـ ــت آشـ ــه جمعیتسـ   همـ

  )326و 325: 1383حافظ، (                
یک وجـه آن،  . از این جا معلوم می شود که چرا حافظ صوفی و زاهد عالی مقام را نقد می کند

گذارِ حقه باز است ولی این مطلـب خاسـتگاه    جنبه اجتماعی و موضوع ستیز با صوفیان ریایی دام
در ضمن حافظ نیم نگاهی  به . اندیشگی و طرز نگاه حافظ به آموزه هاي عرفانی را نیز در بر دارد

صوفیان عالی مقام طول تاریخ هم دارد و شوریده حالانی چون بایزیـد بسـطامی، حسـینِ منصـور     
اري دیگر که آنـان را بـا تعبیـر رنـدان مسـت مـی       حلاج، ابوسعید ابوالخیر، مولانا، روزبهان و بسی

شناساند و آنانی را که حالشان بر مدار عشق و مستی می چرخد بر دیگران رجحان می دهد و اینان 
  . را رازدان می داند و خود را نیز از اینان می شمارد

  صوفی بیا کـه آینـه صافیسـت جـام را    
  راز درون پــرده ز رنــدان مســت پــرس

  

ــا بنگــري صــفاي   ــام را ت ــل ف ــی لع   م
ــام را    ــد مق ــت زاه ــال نیس ــاین ح   ک

  ) 6: 1383حافظ، (                          
  . چنانکه او خود وقت مستی، ناز بر فلک و حکم بر ستاره می کند

  گداي میکده ام لیک وقـت مسـتی بـین   
  

  که ناز بر فلک و حکم بـر سـتاره کـنم     
  )241: 1383حافظ، (                       

  

ابر این آنچه که  وقت را پرمی کند، حال است و آنچه حال را معنی می بخشد و بدان ابعادي بن
  :ناپیدا کرانه می دهد، عشق و مستی است

  رخ تو در دلم آمد مـراد خـواهم یافـت   
  

  چرا که حال نکو در قفاي فال نکوسـت   
  )41: 1383حافظ، (                         
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ت، هجویري براي اهمیت بخشیدن حال در پایان بحث حال نتیجه درباب تفاوت بین حال و وق
پس حال صفت مراد باشد و وقت درجه مرید، یکی در راحت وقت بـا خـود بـود و    «می گیرد که 

همـان تفـاوت میـان ابـن     ). 554: 1383هجـویري، (» یکی در فرح حال با حق فشتّانَ بین المنزلتین
  .الوقت و ابوالوقت

بنـاي جملـه احـوال عالیـه بـر محبـت اسـت        « :باح الهدایه مـی نویسـد  عزالدین کاشانی در مص
همچنانکه بناي مقامات شریفه بر توبت می باشد و ازین جهت است کـه محبـت موهبـت محـض     

  ).404: 1376عزالدین کاشانی،(»است وجمله احوال را که مبتنی برآن می باشد مواهب خوانند
ستی برآمده از آن می دهد و وقت خـویش را  ازاین رو است که حافظ دل به محبت و عشق و م

  .  خوش می کند
  هرگه که دل به عشق دهی خوش دمـی بـود  

  
  حالیا مصـلحت وقـت در آن مـی بیـنم    
  جام می گیرم و از اهـل ریـا دور شـوم   

  

  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  
  )50: 1383حافظ، (                         

  شینمکه کشم رخت به میخانه و خوش بن
  یعنی از اهل جهـان پـاك دلـی بگـزینم    

  )355: 1383حافظ، (                       
بدین سبب عشق نهال حال . و آنچه  عشق را تا اوج می برد، همین مستی و سکر و حیرت است

و می دانیم که سکر و حیرت جزو آخرین منازل سلوك بعد از عشق و پیش از فنـاء  . حیرت است
  االله استفی االله و بقاي ب

ــد   ــرت آمـ ــال حیـ ــو نهـ ــق تـ   عشـ
ــال وصـــل کـــاخر    بـــس غرقـــه حـ
ــافظ   ــود حــ ــدم وجــ ــرتا قــ   ســ

  

ــد    ــرت آمـ ــال حیـ   وصـــل تـــو کمـ
ــد    ــرت آم ــال حی ــر ح ــر س ــم ب   ...ه

  در عشــــق نهــــال حیــــرت آمــــد
  )117: 1383حافظ، (                       

  

ه رنـگ  از دیگر ویژگی هاي وقت قاطع بودن است که عارف را از غیر حق می برد  و از هرچ ـ
  .تعلق می پذیرد آزاد می سازدو در بیان حافظ دو جهان را در دل عاشق ناچیز می کند

  عرضه کردم دو جهان بر دل کـار افتـاده  
  

  به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست  
  )349: 1383حافظ، (                       
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  :شوق می رساندعلاوه بر این عاشق را از غیر معشوق غایب می کند و به حضور مع

اـفظ      حضوري گر همی خواهی از او غایـب مشـو ح
  

  
  متی مـا تلـق مـن تهـوي دع الـدنیا و اهملهـا        

  )2: 1383حافظ، (                                    
و آنگاه که براي حافظ  قبضی رخ می دهد و از لـذت حضـور محـروم مـی شـود، خـویش را       

چرا که . ی آید تا بگذرد و وقت تبدیل به مقت و خشم نگردددلداري می دهد و ناگزیر با آن کنار م
 »هرکی وقت بازو بسازد وقت او وقت بود و هرکه وقت بـا وي نسـازد وقـت بـر وي مقـت بـود      «
  )90: 1361قشیري،(

  اي دل اندر بند زلفش از پریشانی منـال 
  

  مرغ زیرك چون به دام افتد تحمل بایدش  
  )187: 1383حافظ،(                           

  و
  از دست غیبت تـو شـکایت نمـی کـنم    
  گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شـاد 

  

  تــا نیســت غیبتــی نبــود لــذت حضــور  
ــرور    ــۀ س ــود مای ــار ب ــم نگ ــا را غ   م

  )172: 1383حافظ، (                       
  

  زمینه ها و انگیزه هاي وقت خوش حافظ -8
لیت فاعل و دیگري قابلیت قابل و حافظ نیـز از ایـن   حال عارف به دو زمینه وابسته است یکی فاع

بر امر در اینکه امر کسبی حاکم بر امر موهوبی  یا بر عکس امر موهوبی حاکم . قاعده مستثنی نیست
کسبی است، محل اختلاف است و در جاي دیگر باید به آن پرداخت و چنان که خـواهیم دیـد حـافظ    

) ص(یز مثل مولانا از این حدیث دلربا و امید بخش رسول االله او ن. مواهب را بر مکاسب غالب می داند
و ) 1/90: 1375ك مولوي.ر(»انّ لربکم فی ایام دهرکِمُ نفحات الاَ فتعَرضّوا لها«به وجد می آمده است که 

  :مولانا به زیبایی و دل انگیزي در دلِ داستان پیر چنگی صلاي آن را در داده است
ــر کــه نفحــت هــ   اي حــقگفــت پیغمب

  گـوش و هــش  داریــد ایــن اوقــات را 
  نفحــه آمــد مــر شــما را دیــد و رفــت 
ــاش    ــاه ب ــید آگ ــر رس ــه اي دیگ   نفح

  

  انــــدرین ایــــام مــــی آرد ســــبق  
  در رباییـــد ایـــن چنـــین نفحـــات را
  هر که را می خواست جان بخشید و رفت
  تا از این هـم وا نمـانی خواجـه تـاش    

  )1/90: 1357مولوي،(                      
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او برسخنان پیـامبر و آمـوزه هـاي صـوفیان از     . به دو سبب مستعد دریافت این پیام است حافظ
نیز قدر آن نفحات را می شناسـد و چـون مترصـد وقـت     . جمله اندیشه و شعر مولانا اشراف دارد

است و شب زنده داري و سحرخیزي از ویژگی هاي بارز اوست، اهلیت درك و تجربه این اوقات 
مستعد نظر است ولی بیان نمادین و اشارت او با بیان تعلیمـی و عبـارت دیگـران    را یافته است و 

  .متفاوت است
یکی از نمادهاي پر بسامد شعر حافظ باد صبا است که به تناسب شعر نامهاي دیگري چون باد، 

باد صبا به لحاظ معنـا و کـارکرد بـا نفحـات رحمـانی در      . نسیم سحر، دم صبح و غیره یافته است
و شعر مولانا سنخیت و مطابقت دارد ولی هویتی که حافظ بـدان بخشـیده   ) ص(سول االلهحدیث ر

ــد     ــا مــی کن ــه ایف ــات حــافظ  نقشــی همــه جانب ــر اســت و در اوق ــوع و متکث . ك.ر( بســیار متن
حافظ با هنرمندي هرچه تمام تر به باد صبا شخصـیت بخشـیده و   ).119-118/ 1: 1367خرمشاهی،

بوي وصل از او ) 306: 1383حافظ(اوگفتگو کند و حدیث آرزومند بگویداو را استخدام کرده تا با 
بشنود، مشام جان خوش کند، نافه زلف یار از او طلب کنـد، بـا او در سـرگردانی و بـی حاصـلی      

ولی مهمترین کـار صـبا   . و هی مارب اخري و بسیاري کارهاي دیگر) 66: 1383حافظ(همدلی کند
  .ندآن است که وقت حافظ را خوش می ک

  از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود
  

  آري آري طیب انفاس هوا داردان خوش اسـت   
  )31: 1383حافظ(                                 

  .از این رو حافظ دعا گوي صبااست
  همیشه وقت تو اي عیسی صبا خوش باد

  
  که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت  

  )65: 1383حافظ(                           
  چون از بوي یار دل حافظ در کار می آورد
  صبا وقت سحر بویی ز زلف یار مـی آورد 

  
  دل شوریده ما را به بو در کار مـی آورد   

  )99: 1383حافظ، (                         
درك ایـن  . حافظ  اهل مراقبه است و از این نسیم رحمانی اوقات خـویش را خـوش مـی کنـد    

یعنی دوام ملاحظه دل و سرّ و صورت آن حـال کـه میـان بنـده و     «به علم احوال دارد  اوقات نیاز
دلیل اینکه حافظ به بعضی از اوقات شبانه روز و ماه و ). 69: 1376عزالدین کاشانی،(»خداونداست
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گرچه حافظ طاقت . سال عنایت و توجه بیشتري دارد، همین وقت شناسی و حال شناسی او است

  :ندارد و نفس نفس از باد بوي معشوق را می شنود دوري و مهجوري
  نفس نفـس اگـر از بـاد نشـنوم بـویش     

  تورا چنان که تویی هر نظر کجا بینـد ...
  

اـك     اـن چ   زمان زمان چوگل از غم کنم گریب
  به قدر دانش خود هر کسی کنـد ادراك 

  )240: 1383حافظ، (                       
  

دلسوخته لطفی دگر است و مدام نسیم جعد گیسوي او حـافظ   هر دمش با من: و اذعان دارد که
  :را مست می دارد

  مدامم مست می دارد نسیم جعـد گیسـویت  
  

  خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویـت   
  

اـرایی   ... اـن یکسـر بی   تو گر خواهی که جاویدان جه
  

  
  صبا را گو کـه بـردارد زمـانی برقـع از رویـت       

  

  دان بـی حاصـل  من و باد صبا مسکین دو سرگر
  

  
  من از افسون چشمت مست و او از بـوي گیسـویت    

  

  )66: 1383حافظ، (                                  
اما اهمیت برخی اوقات از زمان جهت درك وقت وحال عرفانی براي اهـل دلـی چـون حـافظ     

 ـ  «. بیشتر است د کـه ایـن   سالکان این طریق متفاوتند به حسب تفاوت قوت و اسـتعداد بعضـی آنن
تفاوت احوال و تمییز میان زیادت و نقصان آن در انفاس بدانند در هر نفس تفاوت حال خـود بـه   

 »نسبت با نفس سابق دریابند و بعضـی در اوقـات بداننـد و بعضـی در سـاعت و بعضـی در ایـام       
  ).70: 1376عزالدین کاشانی، (

صبح، وقت هاي طلایـی  براي حافظ اوقات خاصی چون  دوش، شب، نیم شب، شبگیر، سحر، 
در وقت هاي ... است وحال هاي خوش وخوشدلی هایش و واقعه هاي عرفانییش ومستی هایش و

  .گاهی غزلی محصول یک وقت و حال خوش است. مذکور بویژه سحر رخ داده است
  دوش وقت سحر از غصه نجـاتم دادنـد  

  
  در خرابات مغـان نـور خـدا مـی بیـنم     

  ینکس ندیده است زمشک ختن ونافه چ
  

  واندر آن ظلمت شب آب حیـاتم دادنـد    
  )124: 1383حافظ، (                       

  وین عجب بین که چه نوري ز کجا می بینم
  من هر سحر از باد صـبا مـی بیـنم    آنچه

  )245: 1383حافظ، (                       
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  زلف آشفته و خوي کرده وخندان لب و مسـت 
  نرگسش عربده جوي لبش افسوس کنان
  عاشقی را که چنین بـاده شـبگیر دهنـد   

  
  دوش می آمد و رخساره برافروخته بـود 

  

  پیرهن چاك و غزل خوان و صراحی در دسـت 
  نیم شب دوش به بالین من آمد بنشسـت 
  کافر عشق بود گـر نشـود بـاده پرسـت    

  )20: 1383حافظ، (                         
  تا کجا باز دل غمـزده اي سـوخته بـود    

  )143: 1383حافظ(                         
  و سحرسروده هاي دیگر) 119: 1383حافظ، (دولت بیدار ببالین آمد  سحرم

حافظ گاهی به زمان هایی خاص از ایام سال، وقتش خوش گشته است مثل شب قدر که در نظر 
  .او کمال اهمیت را دارد

  آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشب اسـت 
  

  
  دولت در کدامین کوکب اسـت  یارب این تاثیر  

  )22: 1383حافظ، (                                  
و گاهی در فصل خاصی خوشدلی ها و اوقـات خـوش حـافظ فـراوان مـی شـود زیـرا شـاعر         
هنرمندي چون حافظ نسبت به زیبایی ها حساسیت بسیار دارد بویژه در فصـل بهـار حـال حـافظ     

که مولانا نیـز  ) 94: 1375ك مولوي.ر(ه حدیث ِاغتنَموا برد الربّیع شاید عنایتی دارد ب. خوشتر است
  :غزل هایی چون. از آن سخن گفته است وتاویل هاي دلربایی براي اهل دل پیشکش کرده است

  دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
  نیست در کس کرم و وقت طرب می گـذرد 

  

  سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم  
  ه آنست که سجاده به مـی بفروشـیم  چار

  )259: 1383حافظ، (                       
  

دوش وقت سحر، نیم شب دوش، دیشـب،  بنابراین تعابیر ترکیبی و گسترش پذیرفته اي چون 
نشان می دهد که حافظ چه تـوجهی بـه وقـت     شب قدر، سحرم، صبحم، وقت گل، وقت طرب

ري نبودن این اوقات از چه شگرد بیانی بهره برده است و در داشته است وبراي نوآوري و بیان تکرا
  .ضمن آن تجارب عرفانی و درك و دریافت عاطفی خود را نیز آشکار کرده است

با اینکه برخی امور بیرونی زمانی و مکانی مثل بهار و عید و شب قدر و شـب و سـحر و حتـی    
ی عوامل درونی چون حال مراقبه اي شیراز و طبیعت دل انگیز آن، وقت حافظ را خوش می کند ول
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که حافظ خود را در محضر خدا می بیند و حضوري می خواهد که از او غایب نشود از اهمیت بیشتري 
برخوردار است و قبض و بسطی که از واردهاي قلبی مـی رسـد و نـاگزیر وقـت او را بـه حـال هـاي        

ه آن عطیۀ الهی و امر موهوبی چنـان  گوناگون رنگ و طعم می بخشد از جایی دیگر است به گونه اي ک
در دل او جایگیر شده است و وقت وحال او را خوش کرده است و او را به سمت و سوي خـود بـرده   

  .که عاشق دلشده اي چون حافظ به این دلشدگی و ره پیمودن بی خودانه اذعان کرده است
  با رها گفتـه ام و بـار دگـر مـی گـویم     

  اسـتپ خنده و گریه عشاق ز جایی دگر 
  

  که من دلشده این ره نه به خود می پویم  
  می سرایم به شب و وقت سحر می مویم

  )262: 1383حافظ، (                       
چون وقت از عارف سلب اختیار می کند و حال وي را به تصرف در مـی آورد، حـال قـبض و    

خن نگفته است ولـی  بسط حافظ نیز تابع وقت اوست گرچه حافظ از دو اصطلاح قبض و بسط س
شاید تعابیري چون بسته و گشایش یا ) 1374ك یثربی، .ر(در شعرش آثار این دو حال آشکار است

  .گشاد معادل هایی است که با ذوق زیباپسند و خلاق حافظ متناسب تر است 
  خیــز تــا از در میخانــه گشــادي طلبــیم

  
  مکـن  بسته دلا چو غنچه شکایت ز کار

  

  مـرادي طلبـیم  به ره دوسـت نشـینیم و     
  )254: 1383حافظ(                         

  کــه بــاد صــبح نســیم گــره گشــا آورد
 )98: 1383حافظ(                           

  

آنچه که  بیشتر با حالات عارف خراباتی اي چون حافظ سازگاري و سنخیت دارد حال رضا یا 
 دانند عراقیان رضا را از جمله احوال میند و خراسانیان رضا را از مقامات دانسته ا. مقام رضا است

وحافظ نظر خراسانیان را برگزیده چرا که بیشتر رضا را با تعبیـر مقـام   ) 295: 1383قشیري: ك .ر(
  .رضا به کار برده است واین با نظرگاه کلامی او سازگارتر است

  فراق و وصل چه باشد رضـاي دوسـت طلـب   
  

  
  یکـــه حیـــف باشـــد از او غیـــر او تمنـــای  

   )350: 1383حافظ، (                                
  

ــت  ــا مــن گف ــه دوش ب   بیــا کــه هــاتف میخان
  

  
ــز     ــا مگری ــاش و از قض ــا ب ــام رض ــه در مق   ک

  )180: 1383حافظ، (                                
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  من و مقـام رضـا بعـد از ایـن و شـکر رقیـب      
  

  
  که دل به درد تو خو کرد و ترك درمـان گفـت    

  

ــل     ــده مقب ــه بن ــرا دم ک ــون و چ ــزن ز چ   م
  

  
  قبول کرد به جان هر سـخن کـه جانـان گفـت      

  )61: 1383حافظ، (                                  
  خرقه زهد وجام می گرچه نـه در خـور همنـد   

  

  
  این همه نقش مـی زنـم از جهـت رضـاي تـو       

  )284: 1383حافظ، (                                
  ه نتیج

حافظ با آموزه ها و تجربه هاي عرفانی کاملا آشناست ولی بیـان او از آمـوزه هـا، شـاعرانه و غیـر      
به گونه اي که با ترسیم دایرة واژگانی چند لایه . مستقیم است و نسبت به دیگران نوآورانه تر است

وسـعت و   و چند رنگ، مفاهیمی عرفانی چون وقت و حال را با تعابیر متفاوت و گـاهی ترکیبـی،  
  . عمق بخشیده است

زبان عرفانی حافظ با زبان هاي اصطلاحی و تعابیر رایج در میان تعالیم صوفیان و عرفاي دیگـر  
 متفاوت است؛ زبان عرفانی او زبـانی نمـادین و اشـارتی وبـه سـبب حضـور عشـق ولـوازم آن و        

در شـعر او تعریـف    هاي پر رنگ عاطفی من شاعر  غنایی است بنابر این اصطلاحات و الفاظ جنبه
شده و مستقیم و صریح نیست و در پرده هـاي سـخن او مکتـوم اسـت و بـا شـواهد شـعریش و        

مفهوم وقت و حال که دو اصـطلاح در هـم تنیـده و    . هاي دیگر قابل درك و دریافت است بینامتنی
بـل  جدایی ناپذیرند، در شعر حافظ بروز و ظهور دارد و مراتب وقت هـاي عرفـانی در شـعر او قا   

  .جستجو و پی گیري است
حافظ از سیر و سلوك عرفانی و شب زنده داري و سحرخیزي و ذکر به اوقات خـوش و حـال   
ناب دست یافته است که حاصل آن در غزل هاي روان و کلمات آتش انگیز اوجلوه کرده است و با 

و حالات  محصول وقت هاي حافظ فراهم آمده از واردات غیبی. می و معشوق طراوت یافته است
خوش و جوشش هاي شاعرانه اوست که شعر ناب نام گرفته هرچند که ممکن است برخی ابیات 
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را دوباره بازبینی کرده باشد بنابراین در نظر حافظ وقت مراتب دارد و متناسـب بـا حـال صـاحب     

  .وقت است
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علمـی  : تهران. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. ترجمه رساله قشیریه). 1361.(------------ -18

  .وفرهنگی
 تصـحیح جـلال  . مصباح الهدایه و مفتـاح الکفایـه  ). 1376.( کاشانی عزالدین، محمود بن علی -19

  .نشر هما: قم. الدین همایی
. پژوهش هـاي زبـان و ادبیـات فارسـی    . زمان در شعر حافظ).1388.(محمدي آسیابادي، علی -20

  103-126. ص.ص3شمارة
  .ستوده: تبریز. مکتب حافظ). 1370.(مرتضوي منوچهر -21
: تهـران . تصـحیح محمـد روشـن   . شرح التعـرف لمـذهب التصـوف   ). 1365.(مستملی بخاري -22

  .راساطی
  .امیرکبیر: تهران. تصحیح نیکلسون. مثنوي معنوي). 1357.(مولوي، جلال الدین محمد  -23
  امیرکبیر: تهران. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. کلیات شمس). 1366.(------------- -24
ــا  -25 ــویی، علیرض ــافظ   ). 1384.(نیک ــعر ح ــدیت در ش ــت، اب ــان روای ــتان . زم ــه فرهنگس . نام

  35-44. ص.،ص26شمارة
  .سروش: تهران. تصحیح محمود عابدي. کشف المحجوب). 1383.(هجویري، علی بن عثمان -26
  .بی نا: تهران. حافظ خراباتی). 1361.(همایونفرخ، رکن الدین -27
  .فکر روز: تهران. آب طربناك). 1374.(یثربی، یحیی -28
  .اطلاعات: تهران. وهتصحیح محمد تقی دانش پژ). 1364.(یواقیت العلوم و دراري النجوم -29
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